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پیش‌گفتار

آگاهی از معانی واژگنا و روابط دستوری آناه دو شرط اساسی 

در درک درست معانی یبت‌ها و عبارات متنو کهن است. در 

خلال مطالعۀ متنو ادبی ابرها پیش آمده‌است که معانی یک‌یکِ 

ی یبت یا عبارت بر ما روشن ابشد، لیکن 
ّ
واژگنا و نیز مفوهم کل

به درک درستی از ساختار دستوری عبارت دست نیفاته ابشیم 

و برای درک دقیق‌تر ساختار و نزدیک‌شدن به معانی دستورمندِ 

)نه فقط مفوهم( آن، گزیری از زابنگری در خوانش و یا جستو‌جو 

در دیگر مبانع برای یفاتن شواهد مشباه نداشته ابشیم. یکی از 

 معورفِ »بور به هچره تو داری بخور، 
ِ
این عبارات، مصراع

دریغ مخور« از حفاظ است، که اب وجود روشن وبدن معانی 

اب   وجود بحث‌های  واژگنا و نیز مفوهم مصراع، تا به امزور 

گفته  آن  دستوری  ساختار  درابرۀ  دقیقی  سخن  رفاوا   نـ 

نشده‌است. در این کوتاهه برآنیم تا اب نگاهی متفوات و اب ارائۀ 

شواهد مشباه، گره دستوری این مصراع را بگشاییم.

  

  که از   حفاظ 
ِ
حفاظ‌ پژوهنا و شارحنا راجع به این مصراع

جملۀ مصراع‌های بحث‌برانگیز دیوانِ اوست )نک. قیصری، 1380: 

134- 135(  ـ سخن‌هایی‌گفته‌اند که چکیدۀ آن نچین است:

11 ح محمد قزوینی و قاسم غنی ب  دنو .
َّ
در دیوان حفاظ مصح

اظاهر نظر قطعی  ـ آمده‌است:

نچین است در اغلب نسخ که در نزد اینجانب موجود است و 

همچنین در شرح سودی بر حفاظ، ق: بور چرهبه تو داری 

مخور دریغ و بخور، و این از حیث معنی روشن‌تر است ولی 

برخلاف اکثریتّ نسخ قدیمه است )حفاظ، 1384: 203(.

22 گورهی حرف اضۀفا »به« را زائد انگاشته‌اند )زرف‌اد، 1349: 2/ .

769؛ استعلامی، 1382: 2/ 775؛ هوری، 1381: 2/ 11249(. 

33 برخی معتقدند این حرف اضفاه در اصل متعلق به فعل .

»دریغ مخور« است )عیوضی، 1376: 2/ 1292(.

44 ر را بر .
ّ
برخی نیز نویسش ساده‌شدۀ دستونیس‌های متأخ

نویسش یادشده ترجیح داده‌‌اند )کامران، 1375: 9/ 5123؛ 

سعادت‌پورر،  2406؛   :1389 خطیب‌رهبر،  249؛   :1389 حفاظ، 

.)361 /7 :1382

55 مهین‌دخت صدیقینا »به« را  معادل »را« گفرته و معتقد .

است در این شاهد حرف اضفاه پیش از مفعول بیو‌اسطه 

 نباید بیاید   ـ و سپس شواهدی از دیگر 
ً
آمده‌است   که قعادتا

متنو و نیز دیوان حفاظ نقل می‌کند که گویا در آناه پیش از 

مفعول بیو‌اسطه، حرف اضفاه آمده‌است )صدیقینا، 1388: 

215(. از آنجا که فقط در یکی از شواهد ایشنا حرف اضۀفا 

به‌کار رفته »به« است، به نقل همنا یک شاهد بسنده می‌کنیم:

حق‌تعالی حجاب از پیش هبشت و دزوخ بردارد تا مؤمنان 

و کرفاان هب همدیگر بینند. )همانجا؛ به نقل از محمودبن عثمنا، 

)273 :1943

وی سپس درابرۀ »به همدیگر بینند« افزوده‌است: »یعنی: 

همدیگر را« )صدیقینا، 1388: 215(.

حرف  را  »به«  صدیقینا  همانند  نیز  آیدنلو  سجّاد 

اضفاه‌ای می‌گیرد که پیش از مفعول‌ بیو‌اسطه آمده‌است و 

احتمال می‌دهد که:

این قعاده دنبالۀ قعادۀ نحوی ‌نابزهای ایرانی میانۀ غبری ابشد 

که در افرسی دری اب توّنع حرف اضفاه ادامه یفاته و بجز »به«  

)ō پارتی و پهلوی( »از«، »بر« و »در« هم پیش از مفعول صریح/

 بعضی افعال آمده‌است. )آیدنلو، 1393: 51(
ِ
مستقیم

بعرفانبوچ ینۀب هورز

پژوهشگر نابز و ادبیات افرسی
choobine.com@gmail.com

اد وت هچره هب وربروخب یر، 
دروخم غیر

 »هچره« را مفعول بیو‌اسطه دانسته‌اند.
ً
1. یعنی عملا

2. هر سه، نویسش »بور به هر چه تو داری مخور دریغ و بخور« را درست دانسته‌اند.
3. او نویسش ساده‌شدۀ »مخور دریغ و بخور می به شاهد و دف و نچگ« را 

آورده‌است.
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وی همچنین بر آن است که نوچ »نشانۀ مفعولی بعد از 

مفعول می‌آید نه پیش از آن« )همنا: پ 51( دلیلی بر برگرداندن 

»به« به »را«  وجود ندارد و اب این توضیح بین دیدگاه خود 

اب صدیقینا تفوات قائل می‌شود. 

ص است هر دو پژوهشگر 
ّ
در هرصورت آنچه که مشخ

معتقدند واژۀ پس از »به« مفعول بیو‌اسطه است و در این 
م دارد.1

ّ
موضوع، سخن صدیقینا بر آیدنلو تقد

و  اب صدیقینا    همسو  نیز  از شارحنا  دیگر  برخی 

آیدنل  وـ جزء پس از »به« را مفعول  بیو‌اسطه دانسته‌اند؛ 

برای مثال حمیدینا اب تأیید نظر صدیقینا، شاهد تزاه‌ای از 

کاربرد حرف اضفاه پیش از مفعول بیو‌اسطه در دیوان 

حفاظ ارائه کرده‌است:

به‌ســامانم نمی‌پرســی نمی‌دانــم چــه ســر داری

دردم مگر  نمی‌دانی  نمی‌کوشی  درمانم  به 

(حفاظ، 1362: 1/ 638)

)حمیدینا،  نمی‌پرسی«  را  سامانم  »یعنی  افزوده‌است:  و 

.)3040 /4 :1392

عبدالحسین جلالینا )1379: 3/ 1575( بدنو توجّه به 

ساختار دستوری مصراع، عبارتِ مورد بحث را به: »تو بور 

و هچره داری بخور« برگردانده و اب حذف حرف اضۀفا 

»به« و افزودن حرف ربط »و«، »هچره« را تبدیل به مفعول 

جمله کرده‌است.

  همانطور که پیشتر آمد اب زائد  هوری )1381: 2/ 1249( 

  بدنو اشاره  دانستن به  ـ و برگ‌نیسی )حفاظ، 1394: 308( 

به نکتۀ خاصی  ـ نیز »به هچره تو داری« )حرف اضفاه و گوره 
متمّمی( را به مفعول بیو‌اسطه برگردانده‌اند.2

نقد نظارت پژهوشگارن 

ابید گفت که بر  نخست درابرۀ صورت اصیل این مصراع 

اساس ضبط اکثر و اقدم نسخ )نک. نیساری، 1385: 2/ 999؛ حفاظ، 

1394: 49( بی‌شک نویسش »بور به هر چه تو داری بخور، دریغ 

  که در بسایری از اچپ‌های معتبر دیوان حفاظ نوچ  مخور« 

 ،)595  :1385 عیوضی)همو،   ،)602  /1  :1362 )حفاظ،  خانلری 

 ـغنی)همو، 1384: 203( و... آمده‌است  ـ درست است. قزوینی 

دیگر اینکه اب نگاه به دیوان حفاظ و دیگر متنو ادب افرسی، 

می‌توان معانیی برای مصراع ارائه ‌داد که در آن دستور مصراع 

هیچ نیزای به توجیاهتی از قبیل نشانۀ مفعول بیو‌اسطه وبدنِ 

»به« یا برگرداندن آن به »را«، ندارد؛ ضمن اینکه درستی نچین 

احکام دستوری‌ای از اساس محل تردید است.

پیش از اینکه به معنی مصراع بپردازیم، ابید درابرۀ شواهدی 

که صدیقینا و حمیدینا ارائه‌کرده‌اند، سخن بگوییم.

بسایری از فعل‌ها در نابز افرسی دو صورت گذرا دارند، 

که یکی از این صورت‌ها اب مفعول بیو‌اسطه می‌آید و دیگری 

اب متمّم، و این قعاده در نابز امزوری ما نیز کاربرد دارد؛ برای 

مثال فعل »نگاه کردن« را به هر دو صورت )به... نگاه‌کردن/ ... را 

نگاه‌کردن( به کار می‌بریم. در گذشته نیز نچین قعاده‌ای درابرۀ 

فعل‌ها رواج داشته‌است؛ شاید یکی از ابرزترین مثال‌ها برای 

این کاربرد دوگانه در متنو کهن، فعل »نگریستن« ابشد:

بــوی نبفشــه بشــنو و زلــف نــگار گیــر

ــزم شـــراب کن ع و  ــه  لال ــگ  رن ــه  ب نبگر 

)حفاظ، 1362: 1/ 790(

از مــراد شــاه منصــور ای فلــک ســر بــر متــاب

ببین بـــوزا  قـــوّت  نبگر  شمشری  تــیــزی 

)همنا: 804(

انچنچه مشاهده می‌شود در یبت نخست »نگریستن« اب متمّم 

)نبگر به رنگ( و در یبت دوم اب مفعول بیو‌اسطه )تیزیِ شمشری ]را[ 

نبگر( آمده‌است. علاوه بر این، به فعل »پرسیدن« نیز می‌توان 

اشاره کرد:

ــن ــال رزوگار م ــی ز ح ــه می‌پرس ــم ای ک ــه گوی چ

که ماضی رفت و حال این است و مستقبل نمی‌دانم

)سلمنا سواجی، 1389: 372(

ــن ــه‌ای لیک ــم نام ــعات نویس ــر س ــده ه ــه آب دی ب

نمی‌خوانی ما  نقش  و  نمی‌پرسی  ما  حــال  تو 

)همنا:413(

در اینجا نیز در یبت نخست، فعل »پرسیدن« اب متمّم )ز حالِ 

1. برای دیدن دیگر شواهدی که این دو پژوهشگر ارائه داده‌اند نک. صدیقینا، 1388: 
215؛ آیدنلو، 1393: 48- 55.

قانی نوچ خرّمشاهی و رستگار فسایی از شرح یبت تن زده‌اند. خرّمشاهی 
ّ
2. محق

)1380: 2/ 898( در توضیح این مصراع به تکرار سخن قزوینی بسنده کرده‌است. 

رستگار فسایی )1394: 3/ 708( نیز گفته‌است: »امزوره می‌گوییم: هچره می‌خوری 
بخور ولی حسرت مخور«، که نشنا می‌دهد او نیز به هیچ ونعان دستور یبت را 

درنیفاته‌است.
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رزوگارِ من می‌پرسی( و در یبت دوم اب مفعول بیو‌اسطه )حالِ ما ]را[ 

نمی‌پرسی( آمده‌است.

فردوس  از  صدیقینا  که  شاهدی  درابرۀ  اساس  این  بر 

نیز  »دیدن«  فعل  که  گفت  ابید  کرده‌است  نقل  المرشدیة 

  همانند فعل‌هایی که در شواهد ابلا یادآور شدیم  ـ به هر دو 

صورت گذرا به متمّم و گذرا به مفعول به کار رفته‌ و این که 

کاررفتِ آن اب حرف اضفاه رواج کمتری داشته‌است، دلیل 

نمی‌شود که صورت یادشده را به مفعول بیو‌اسطه برگردانیم. 

این قعاده درابرۀ تمامی شواهدی که صدیقینا و آیدنلو ارائه 

کرده‌اند صادق است.

  که نشنا می‌دهد  اب توجّه به شواهد و توضیحات یادشده 

گذرا  مفعول(  اب  و  متمم  )اب  صورت  دو  به  فعل‌ها  از  پاره‌ای 

حرف  برگرداندن  بی‌شک  که  دریفات  می‌توان  می‌شده‌اند   ـ 

اضفاه به نقش‌نمای مفعولی یا نقش‌نما دانستنِ آن، نشنا از 

نابز  نحوی  ویژگی‌های  از  یکی  به  پژوهشگران  بی‌توجّهی 

افرسی دارد که در متنو کهن کاربرد داشته و در نابز افرسی 

امزور نیز ابقی مانده‌است.1 

امّا درابرۀ شاهد حمیدینا ابید گفت شارح به‌خاطر رجوع 

نکردن به لغت‌نامۀ دهخدا مرتکب خطا شده‌ و معنی و دستور 

یبت را به‌درستی درنیفاته‌است؛ رچا که »بسامنا« یعنی »نیکو، 

خوب و راست« )دهخدا، 1377: زیر »بسامنا«(، و اب این تفاصیل 

معنی مصراع روشن می‌شود: »]حال[ مرا به‌خبوی نمی‌پرسی«. 

تحلیل ساختارد ستورم یصارع 

نگارنده اب تکیه بر دیوان حفاظ و دیگر متنو کهن افرسی، به دو 

نکتۀ تزاه ‌)نکات اوّل و سوم که سپس‌تر خواهدآمد( درابرۀ ساختار 

دستوری عبارتِ »بور به هچره تو داری بخور دریغ مخور« 

رسیده‌است، که اب تکیه بر آناه می‌توان معانی قعاده‌مندی برای 

آن پیشناهد داد. در تحلیل این مصراع، نخست به معانی دقیق 

و   پژوهشگران  ترکیب »بور به« که در ابتدای یبت آمده‌است 

را به دردسر انداخته‌است  ـ می‌پردازیم، سپس اشاره‌ای به نقشِ 

پیچیدگیِ  اب روشن‌کردن  ناهیت  در  و  می‌کنیم،  »تو«  ضمیر 

اصلیِ نحوِ مصراع، گره دستوری آن را می‌گشاییم.                     

11 نگارنده بر آن است که ترکیب »بور به« در این مصراع .

معانی »بور به ]دنبال[«دارد. برای تأیید این سخن شواهدی 

از دیوان حفاظ و دیگر متنو ارائه می‌شود:

شواهد این قسمت را دو بخش کرده‌ایم. بخش نخست 

ی این عبارت را دربرمی‌گیرد و 
ّ
کاربرد غیر طنزآمیز و جد

بخش دوم کاربرد کانیه‌آمیز و طنزگونه‌اش را.

الف(
کانرنگ پسر سرهنگ پوریز وبد و به کارهای بزرگ او رفتی. 

)قزوینی، 1362: 174(

اح ازپسِ موران 
ّ
ه... گفت: آ‌نرزو که مرا اوبالعباّس السف

ّ
عبدالل

بفرستاد... گفت: هرکه از شما به کار موران رود و شغل او را 

کفایت کند، ولیعهد من است از پس من بر خلیفتی. )بلعمی، 

)1075 /4 :1378

خورشیدشاه... گفت... اعلم‌ازورف هم ارهبز من و زرفند من 

به کاری رفته‌است. )کاتب ارّجانی، 1348: 2/ 544(

مطلــوب هیــچ  بــه  نــورد  دیگــر 

ــو پــیــونــد ــا تـ ــه گــفرــت بـ خــاطــر کـ

)سعدی، 1385: 674(

بـه وصـل دوسـت گـرت دسـت می‌دهـد یکدم

بـور کـه هچرـه مـراد اسـت در جهـنا داری

)حفاظ، 1362: 888/1(

این ترکیب از ادبیات کلاسیک به ادبیات معاصر نیز راه 

یفاته‌است:
محمد اوبل را بیدار کردم و گفتم بیا ابهم بوریم به هیزم. 

محمد هم طفلک »نکنم« نکرد و همراه شد و دوتایی از قلعه 

رفتیم بینور طرف بی‌ناباهای پشت نبد کمال. )دولت‌آابدی، 

)25/1 :1369

ب(

بــور بــه کار خــود ای واعــظ این چه رفیادســت

افتادست چــه  را  تــو  ره  از  دل  فتاد  ــرا  م

)حفاظ، 1362: 89؛ سلمنا سواجی، 1389: 707(2  

کار گنــدم  کــه  را  تــو  بــودم  گفتــه 

ــه درو ــور ب ــو کــاشــتــی بـ ــو ج ــنو ت چـ

ه ولی، 1361: 863(
ّ
)شاه نعمت‌الل

1. بحث درابرۀ این مطلب و نیز نقد تمامی شواهد این دو پژوهشگر از حوصلۀ 
این یادداشت خارج است و شاید در رفصت دیگری به‌طور دقیق و موشکافانه‌تر 

به آن بپردازیم. 
2. گورهی از پژوهشگران این غزل را از حفاظ و گورهی دیگر از سلمنا سواجی 

می‌دانند )برای آگاهی یبشتر رک. حمیدینا، 1392: 2/ 1118؛ خرّمشاهی، 1380: 1/ 241(. 
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در دو شاهد اخیر  می‌توان دریفات که این ترکیب ابر معانیی 

به«  »بور  معانی  گفرته‌است.  خود  به  نیز   کانیه‌آمیزی 

در شاهد نخست این بخش همنا » بور پی کارت« است، 

که امزوره نیز در نابز ادبی و غیرادبی به کار می‌رود.

ابلا  شواهد  از  که  همانطور  گفت  ابید  ناهیت  در 

برمی‌آید، معانی »رفتن به ]دنبال[/ رفتن ]دنبال[« یکی از 

این  اب  و  است،  به«  »رفتن  ترکیب   
ِ
رایج  

ً
تقریبا معانی 

اوصاف جای تردیدی وجود ندارد که معانی این ترکیب 

در مصراع »بور به هچره تو داری بخور دریغ مخور« نیز 

»رفتن به ]دنبال[« است.1   

22 ضمیر »تو« نیز در این مصراع ضمیر شخصی جدا و عافلِ .

فعلِ »داشتن« است  ـکه گویا وجود آن در مصراع ضورری 

نانچ   که حمیدینا )1392: 4/ 3040(  نیست  ـ و نباید آن را 

معتقد است  ـ معادل ضمیر مشترک )خود، خودت( گفرت. 

33 ه پیچیده‌ترین نکتۀ دستوری این عبارت، .
ّ
البت آخرین و 

حذف مفعول بیو‌اسطۀ فعلِ »خوردن« )=هچره تو داری( به 

قریۀن متمّم است. نچین حذفی در دیوان حفاظ و نیز متنو 

کهن‌تر سباقه دارد:

رد و صــاف تــو را حکــم نیســت خــوش درکش
ُ
بــه د

است الــطــاف  عین  ــرد  ک مــا  ساقی  هچره  کــه 

)حفاظ، 1362: 106/1(

یعنی: برای تو در ]انتخاب[ لرِدِ شراب و شراب خالص و 

رد و صاف را[ اب خوشی ونبش 
ُ
بی‌لرِد اختیار نیست، ]آن را/ د

)هر کدام به دستت رسید اب خوشی ونبش(...

روی هنبــاد  خــاک  بــر  و  ببوســید 

ــدار اوی ــه دیـ ــاد خــســور ب ــده ش ش

)رفدوسی، 1388: 163/4(

یعنی: ]خاک را[ ببوسید و بر خاک روی ناهد...

بپرســید و گفتــش کــه ای شــریمرد

ــه دشـــت نبرد ــودی ب ــه ب‌ـ ــت کــجــا رف

)همانجا(

یعنی: ]او را[ پرسید و به او گفت...

و امّا شاهد آخر که گویاترین شاهد برای نش‌نادادن این 

قعادۀ نحوی است:

آویختــه دســت  بــا  کلاهــور 

ورفریخته ناخن  و  پوست  و  پــی 

بیــوارد و نبمــود و بــا شــاه گفــت

نهفت نــتــوان  درد  خویشتن  بــر  کــه 

)همنا: 51/2(

یعنی: ]دستِ آویخته را[ بیوارد و ]آن را[ نشنا داد...

آنگونه که پیداست در تمامی یبت‌های یادشده مفعول 

بیو‌اسطه به قریۀن متمّم افتاده‌است و وجود نچین قعاده‌ای 

این ویژگیِ  نشنا می‌دهد  شاهنامه  در متن کنهی نوچ 

نابز  در  حفاظ  عصر  از  پیش  ق‌نرها  دستوری،  غریبِ 

افرسی وجود داشته و وی نیز از این ظفریتّ دستوری در 

دیوان خود رهبه برده‌است.

ارائۀم عناد یستورمند رب پایۀ نکاتی ادشده

نتیجۀ سخن درابرۀ یبت

ــور ــغ مخ ــور، دری ــو داری بخ ــه ت ــه هچر ــور ب ب

ــار تــیــغ هــاک ــ ــد رزوگـ ــه بـــی‌دریـــغ زنـ ک

)حفاظ، 1362: 602/1(

آن است که در مصراع نخست ترکیب »بور به« معانی » بور به 

]دنبال[/ بور ]دنبال[« می‌دهد، »تو« ضمیر شخصی جدا و عافل 

فعل »داشتن« است و عبارت »به هر چه تو داری« متمّم است 

و مفعول بیو‌اسطه به قریۀن همین متمّم حذف شده‌است. اب این 

اوصاف معانی دستورمندِ یبت نچین است: 

د هب وربنبالاد وت هچره ر ،ی]آن را/ هچره تو داری را[وخب ر)مصرف 

کن(د ،روخم غیر؛ زی ارروزگارب یم‌ضایق هشمشیرم رگ رم ای‌زند 

)از نوباد‌کردن ما دریغ نمی‌کند(.

منابع

ـ آیدنلـو، سـجّاد )1394(. »سـه نکتـه از دسـتور تاریخـی در ـ

شاهانمه و متنو پهلوانی«. دستور، ش10: 64-47.

ـ استعلامی، محمّد )1382(. درس حافظ. ترهان: سخن.ـ

ـ اشتری، رهبام )1385(. این راه بی‌نهایت: واژه‌نما، واژه‌نامه و ـ

فرهنگ ترکیبات، تعبیرات و اصطلاحات دیوان حافظ براساس 

1. درابرۀ شاهد دوم )به وصل دوست...( شاید این تصوّر پیش بیاید که حرف اضۀفا 
ق به »دست دادن« ابشد. در حد جستو‌جوی نگارنده در دیوان حافظ 

ّ
»به« متعل

این فعل هیچ‌گاه اب حرف اضفاه به کار نفرته است )نک. اشتری، 1385: 1/ 427(. 
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 ـغنی. ترهان: مرکز نشر دانشگاهی. تصحیح قزوینی 

ـ بلعمـی، محمّدبن محمّـد )1378(. تاریخنامۀ طبـری. گردانیدۀ ـ

منسـوب بـه بلعمـی. بـه تصحیـح و تحشـۀی محمّـد روشـن. 

ترهان: سورش.

ـ جلالیـنا )جلالـی(، عبدالحسـین )1379(. شـرح جلالـی بر ـ

حافظ: برای جوانان. ترهان: یزدان.

ـ یـن )1380(. حافظ‌نامـه. ترهان: شـرکت ـ
ّ
خرّمشـاهی، اهبءالد

انتشارات علمی و رفهنگی.

ـ خطیب‌رهبـر، خلیـل )1389(. حافـظ، دیوان غزلیـات با معنی ـ

واژه‌هـا و شـرح بیتهـا و جمله‌های دشـوار و برخـی نکته‌های 

ادبی و دستوری. ترهان: صفیع‌لیشاه.

ـ بـه ـ حافـظ.  دیـوان  ین محمّـد )1362(. 
ّ
حفاـظ، شـمس‌الد

تصحیح و توضیح پوریز ناتل خانلری. ترهان: خوارزمی.

ـ ـــــــــــــ )1379(. دیوان حفاظ. بر اساس نسخۀ نویفاتۀ ـ

به کوشش سیدّ صادق سجّادی ـ علی رهبامینا.  بسایر کهن. 

توضیح واژه‌ها و معانی ابیات کاظم برگ‌نیسی. ترهان: فکر رزو.

ـ ــــــــــــــ )1384(. دیـوان حفاـظ. بـه اهتمـام محمّـد ـ

قزوینی و دکتر قاسم غنی. ترهان: وّزار.

ـ مـردم ـ سپری‌شـدۀ  روزگار   .)1369( محمـود  دولت‌آبـادی، 

سالخورده. ترهان: چشمه.

ـ ـــــــــــــ )1385(. دیـوان حفاظ. تدوین و تصحیح دکتر ـ

رشید عیوضی. ترهان: امیرکبیر. اچپ دوم اب ویرایش جدید.

ـ مۀ ـ
ّ
ــــــــــــــ )1389(. دیـوان حفاـظ. اب تصحیـح و مقد

پژمنا بختیاری. ترهان: امیرکبیر.

ـ ــــــــــــــ )1394(. دیـوان حفاـظ شـریازی )کهن‌ترین ـ

نسـخۀ شناخته‌شـدۀ کامـل(. کتباـت 801 هجـری بـا دیبچاـۀ 

محمّد گلنـدام )جامع دیوان حفاظ(. نسـخه‌برگردان دسـتونیس 

شـمارۀ 5194 کتباخانـۀ نـور عثمانیـه )اسـتانبول(. به کوشـش 

زورهب ایمانی. ترهان: میراث مکتوب.

ـ حمیدینا، سعید )1392(. شرح شوق. ترهان: قطره.ـ

ـ دهخـدا، علی‌اکبـر )1377(. لغت‌نامـه. اب نظـارت دکتر محمّد ـ

معین و دکتر سیدّ جعفر شهیدی. ترهان: دانشگاه ترهان.

ـ رسـتگار فسـائی، منصور )1394(. شـرح تحقیقی دیوان خواجه ـ

ین محمّـد حفاـظ شـریازی )بـر اسـاس تصحیـح 
ّ
شـمس‌الد

خانلری(. ترهان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات رفهنگی.

ـ سـعادت‌پورر،علی )1383(. جمـال آفتـاب و آفتـاب هـر نظر: ـ

شرحی بر دیوان حفاظ. ترهان: احیاء کتاب.

ـ یـات سـعدی. بـه ـ
ّ
ـه )1385(. کل

ّ
سـعدی، مصلحب‌ـن عبدالل

اهتمام محمّدعلی ورفغی. ترهان: وّزار.

ـ یـات سـلمنا سـواجی)اب تجدید ـ
ّ
سـلمنا سـواجی )1389(. کل

ـی و افـزودن قصیـدۀ مصنـوع بـا نسـخه‌های جدید(. 
ّ
نظـر کل

مه و تصحیح عباّسعلی افویی. ترهان: سخن.
ّ
مقد

ـ ه ولی. ـ
ّ
یات اشعار شاه نعمت‌الل

ّ
ه ولی)1361(. کل

ّ
شاه‌ نعمت‌الل

هی.
ّ
به سعی دکتر جواد نوربخش. ترهان: خانقاه نعمت‌الل

ـ نکتۀ دستوری در شعر ـ صدیقینا، مهین‌دخت )1388(. »نچد 

حفاظ«. در: نابز خوش‌آهنگ افرسی )مجمعوه مقالات(. گردآوری 

سیدّ اوبطالب میباعردینی. ترهان: امیرکبیر، ص218-209.

ـ عیوضـی، رشـید )1376(. دیـوان حفاـظ . اختلاف نسـخه‌ه اـ ـ

د دوم.
ّ
یادداشت‌ها. ترهان: صدوق، مجل

ـ رفدوسـی، اوبالقاسـم )1388(. شـاهنامه. بـه کوشـش جالل ـ

خالقی مطلق. ترهان: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.

ـ فـزراد، مسـعود )1349(. حافـظ صحّـت کلمـات و اصالـت ـ

غزلها. شریاز: انتشارات دانشگاه پهلوی.

ـ مـۀ قدیم شـاهانمه«. در: هزارۀ ـ
ّ
قزوینـی، محمّـد )1369(. »مقد

فردوسی. ترهان: دنیای کتاب، ص 176-151.

ـ قیصـری، ابراهیـم )1380(. ابیات بحث برانگیـز دیوان حافظ. ـ

ترهان: توس.

ـ مه و ـ
ّ
کاتب ارّجانی، رفامبزرن خداد )1348(. سمک عیاّر. اب مقد

تصحیح پوریز ناتل خانلری. ترهان: بنیاد رفهنگ ایران.

ـ ه )1375(. »غـزل مشـکوک حفاـظ«. در: ـ
ّ
کامـران، ماشـاءالل

نامـوارۀ دکتـر محمود افشـار. به کوشـش ایـرج افشـار و کریم 

 اصفاهنیـنا. تهـران: بنیـاد موقفوـات دکتـر محمـود افشـار، 

د نهم، ص 5136-5118.
ّ
مجل

ـ محمودبـن عثمـنا )1943(. فـردوس المرشـدیة فـی اسـرار ـ

الصمدية. به تصحیح رفیتس مایر. استانبول: مطبعۀ معارف.

ـ نیسـاری، سـلیم )1385(. دفتر دگرسـانیها در غزلهـای حافظ. ـ

ترهان: رفهنگستنا نابز و ادب افرسی.

ـ هوری، حسـنیعلی )1381(. شـرح غزلهای حافظ. به کوشـش ـ

زهرا شادمنا. ترهان: رفهنگ نشر نو.

منابعید جیتال

ـ پیکرۀ متنو رفهنگستنا نابز و ادب افرسی.ـ

ـ نرم‌افزار حفاظ نور.ـ

ـ رج 4.ـ
ُ
نرم افزار د


